
ایــن روزهــا بخش هــای مختلــف وزارت فرهنــگ 
بــرای یــادآوری و جذب مــردم به ســمت ســینما، تئاتر 
و موســیقی برنامه های مختلفی در نظر گرفته اســت؛ 
بلیت  ســینما از همــان روزهــای جنگ، نصــف قیمت 
شــد. برگزارکننــدگان کنســرت  بــه مخاطبانی کــه برای 
روزهایی که بــا جنگ هم زمان شــد، بلیــت تهیه کرده 
بودند، اعــام کردند وجه بلیت ها بازگردانده می شــود 
و اینگونــه اعتمــاد آنهــا را حفــظ کردنــد. ایــن در حالی 
اســت که با گذشــت بیش از یک ماه از زمــان آتش بس 
هنوز برای جذب مردم به سمت کتاب و کتاب فروشی 
برنامه ریــزی نشــده اســت. شــرایط بــرای تعــداد قابل 
توجهی از ناشران و کتاب فروشآنکه مستاجر هستند، 
سخت تر است و گذشــت زمان باعث ســخت تر شدن 

شرایط آنها می شود. 
نخســتین جایی که ذبــح، فــدا و فنا می شــود حوزه 
فرهنگ اســت، مدیرعامل شــرکت انتشــارات علمی و 
کم بر حوزه نشــر  فرهنگی بــا بیان این نکته بــه رکود حا
اشاره می کند و می گوید: بعد از جنگ 12 روزه مردم دچار 
سردرگمی هســتند و این شــرایط فعالیت شرکت های 
نوپا را متوقف کرده اســت. چنین شرایطی موجب شد 
تا بسیاری از موسسه ها نیروهای خود را تعدیل کنند و 
می کنند، همچنین در پرداخت حقوق کارکنان، وام ها 
و اعتبارهای خود دچار مشــکل شــدند، اما در جامعه 
همدلی شــکل گرفت و مــردم کنــار هم برای پشت ســر 
گذاشتن این روزها تاش می کنند. سیدجمال هادیان 
فرهنــگ را زمینه ســاز توســعه اقتصــادی، سیاســی و 
اجتماعی کشور می داند، به گفته او شوربختانه در طول 
برنامه های توسعه، فرهنگ آخرین برنامه بوده است. 
شاید به همین دلیل باشد که هنوز یک برنامه مدون که 
همه بتوانند از آن استفاده کنند، قاعده مند و با بودجه 
مشخص، اعام نشده است. این ناشر امیدوار است که 
برنامه هایی در ساحت دولت در حال تدوین و تنظیم 
باشد. زیرا در این روزها از مصرف کننده تا کتاب فروش، 

صحــاف،   ، چاپخانــه دار  ، ناشــر
لیتوگراف و همه حلقه های زنجیره 

نشر با مشکل مواجه شدند. 

 تغییری در کار نیست
مشــکات فعــالان حــوزه نشــر 
منحصــر بــه جنــگ 12 روزه و بعــد 
از جنــگ  آن نیســت؛ پیــش  از 
هــم حلقه هــای نشــر از ناشــر و 
کتاب فروش تا پدیدآورندگان روزگار 
سختی را می گذراندند و به سختی 

صنــف را روی پــا نگه داشــته بودنــد. مدیــر انتشــارات 
»ثالث« مشکات حوزه نشر را به دو بخش قبل و بعد از 
جنگ دسته بندی می کند. مشکاتی که برای حل آنها 
نیاز به پیگیری بیشتر مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد 
است. به گفته محمدعلی جعفریه »وزارت فرهنگ در 
حوزه کتاب هم زمان با حوزه های دیگر مانند ســینما، 
هنر و تئاتر پیش نرفته است. بسیاری از مسائل بدون 

، از سال های گذشــته ادامه دارد. از طرفی برخی  تغییر
از مشــکات به مســائل اقتصــادی مربوط اســت. این 
در حالی اســت که دولت قبل بودجه وزارت فرهنگ را 
چند برابر کرد و در این دولت انتظــار برقراری عدالت و 
صرف بودجه برای بهبود زیرساخت های نشر و تجهیز 
کتابخانه هــا پررنگ بــود، اما هنوز 
به هیچ کدام عمل نشــده است.« 
وزارت فرهنگ و ارشاد می تواند از 
راه های مختلف فعالیت در حوزه 
نشــر را تســهیل کنــد. یکــی از این 
مســائل در اختیار گذاشتن کاغذ 
به عنــوان یکــی از مهم تریــن مواد 
اولیه مــورد نیاز بــرای تولید کتاب 
 ، اســت که بــر رونــد فعالیت ناشــر
قیمت کتاب و قــدرت خرید مردم 
تاثیرگذار اســت. به گفته جعفریه؛ 
قیمت کاغذ بالک در بازار به بنــدی یک میلیون و ۸۰۰ 
گر ناشر  هزار تومان تا دو میلیون تومان رسیده است و ا
با این کاغذ کتاب منتشر کند، مردم توانایی خرید آن را 
نخواهند داشت. این ها همه در حالی است که ناشرانی 
مانند مدیر انتشارات ثالث، هشت سال دفاع مقدس 
را هم تجربه کردند و می گویند آن سال ها کاغذ با قیمت 

مناسب در بازار موجود بود. 

 اولویت دَهُم هم کتاب نیست
اقــدام بعــدی دولت بــرای بهبــود شــرایط می تواند 
خریــد از ناشــران و تجهیــز کتابخانه هــا باشــد. وزارت 
فرهنگ با خرید از ناشران نقدینگی را بر بدنه نشر تزریق 
گر این خرید برای کتابخانه ها باشد، موجب  می کند و ا
به روز شــدن منابع و ارتقای کیفی آنها می شود. وزارت 
فرهنگ هنوز بــرای تجهیــز کتابخانه ها و بــرای تامین 
تامین کاغذ ناشــران برنامه مدونی ارائه نکرده اســت. 
از طرفی مردم بعد از ترویج اســتفاده از ابزار هوشــمند 
والکترونیــک، توجــه کمتــری به کتــاب می کننــد. بعد 
از جنگ شــرایط به شــکلی رقم خورد کــه اولویت دَهُم 
مردم هم، کتاب نیســت و کتــاب در ســبد خرید مردم 
نیســت. از طرفی به گفته مدیر انتشــارات ثالث جنگ 
هشت ساله، کتابخوانی را بیشتر کرد و شمارگان کتاب 
در آن سال ها بالا بود. از طرفی مشکل کتاب سازی هنوز 
هم پابرجا است و افراد ســودجو آثار پرفروش ناشران را 
چاپ می کنند و بدون هیچ هزینه  و زحمتی در سود آنها 

سهیم می شوند.
 به گفته مدیر نشر ثالث هنوز مانع این اقدام نشدند 
و متاسفانه چشم انداز خوبی هم وجود ندارد، بنابراین 
ناشران رفته رفته به سمت تعطیلی کشیده می شوند. 
این روزها تشکیل کمیته بحران زیر نظر وزارت فرهنگ 
در روزهای بعد از جنگ، به عنوان پیشنهاد برای گذر 

فعالان نشر پیشنهاد داده می شــود. به گفته جعفریه 
شــاید در نتیجه فعالیت این کمیتــه دریافت وام های 
طویل مدت و اقدام هایی از این دســت برای حمایت 

از ناشران ممکن شود. 

 مُسکن طرح های فصلی 

شاید بتوان گفت که وضعیت 
از  شــکننده تر  کتاب فروشــان 
ناشــران اســت. بــه گفتــه هومن 
کتاب فروشــی  مدیــر  بخشــی، 
« کــه در راســته انقاب  »دیــدآور
فعال است، فروش تیر 1۴۰۴ کمتر 
از نصف ماه های گذشــته شــده 
اســت. او به عنــوان کتاب فروش 
پرداخــت  زمــان  تقاضــا دارد، 
چک های چک های شرکت های 
امــا  بیفتــد،  عقــب  بــه  پخــش 

می داند که این شــرکت ها توانایی انجــام آن را ندارند. 
این کتاب فروش طرح هــای فصلی و ارائــه یارانه خرید 
کتــاب بــا کدملــی را بــه عنــوان یکــی از روش هایــی کــه 
مردم را به کتــاب می رســاند، اعام می کند. بــه گفته او 
حلقه های دیگر نشر یعنی ناشران و شرکت های پخش 
هم از این اقدام سود می بردند. به همین دلیل برگزاری 

طرح فصلی در این روزها بی تاثیر نیست و اجرای این 
طرح هــا می تواند مانند مُسَــکِن عمل کنــد. برای حل 
مشــکات نشــر باید وضعیــت اقتصادی کشــور بهبود 
پیدا کند تا در آن صورت مردم بتوانند کتاب بخرند. او 
با اشاره به اینکه مالکِ کتاب فروشی دیدآور است و به 
همین دلیل نیازی به پرداخت اجاره ندارد، ادامه داد: 
شرایط برای کتاب فروشانی که اجاره پرداخت می کنند، 
سخت تر اســت. آنهایی که صاحب ملک هستند یک 
قدم جلوتر هستند. کتاب فروشان مستاجر باید به فکر 
تعدیل نیرو و بعد تعطیلی باشند. مدیر کتاب فروشی 
»عامــه« تبریز با بیش از ۳۷ ســابقه، کاهــش توجه به 
کتاب در زمان بحران را طبیعی می داند. زیرا وقتی مردم 
از نظر روحــی و روانی در حال عادی نیســتند، طبیعی 

است که به کتاب فکر نکنند. 
گر افراد پس انداز داشته باشند  در چنین شرایطی ا
کالای ضروری و عمومی مانند برنــج و روغن می خرند. 
ع  هنــوز هــم شــرایط عــادی نشــده اســت. محمــد زار
چندین سال است که طرح های حمایتی را که توسط 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار می شود، دنبال 
می کنــد. بــه گفتــه او »بعــد از 1۵ یــا 1۶ دوره برگــزاری، 
طرح های فصلی، تکمیــل و ضعف های آن رفع شــده 
بود. مردم به طرح های فصلی عادت کرده بودند و برای 
استفاده از یارانه در کتاب فروشی ها حاضر می شدند، 
اما لزوم خرید در سامانه »بازار کتاب« همه چیز را تغییر 
داد.” او با اعــام اینکه در کتاب فروشــی عامه بیش از 
۵۰ هزار عنوان کتاب وجود دارد، می گوید: »نمی توانیم 
همه کتاب ها را در سامانه »بازار کتاب« بارگذاری کنیم. 
حتی طرحی که بعد از نمایشگاه کتاب در »بازار کتاب« 
برگزار شــد، نتیجه نــداد. در آخرین طــرح فصلی ۸۶۴ 
کتاب فروش از سه میلیارد تومان بودجه استفاده کرده 
و به مردم کتاب فروخته بودند. این در حالی است که 
کثر آنها  فقط ۳۳۰ کتابفروشی عضو ســامانه هستند و ا

مستقل نیستند.«
خصــوص  بــه  کتاب فروشــان   
آنهایی که مســتاجر هستند، بعد از 
جنگ 12 روزه با مشکات متعددی 
مواجــه شــده اند. ایــن مســاله آنها 
را بــه فکــر تعدیــل نیــرو و در نهایت 
تعطیلــی کشــانده اســت. وضعیت 
برای ناشــران مســتقل کوچک هم 
به همین شکل اســت، آنها توانایی 
پرداخت اجاره دفتر نشــر را ندارند. 
از طرفی ناشران بزرگ هم با مشائل 
آنهــا  هســتند،  مواجــه  مختلــف 
بایــد حقــوق و بیمــه تعــداد قابــل توجهــی از کارکنــان 
گــر از کتاب فروشــان  را بپردازنــد، امــا نمی تواننــد. ا
حمایــت شــوند، ســایر حلقه هــای نشــر هــم از آن 
گــر کتاب فروشــان  حمایــت منتفــع خواهنــد شــد و ا
 آســیب ببیننــد، تاثیــر آن بــر تمــام حلقه هــا مشــاهده 

خواهد شد. 

 نگاهی به »باران فراموشی« 
اثر نائومی سلمان

یادداشت‌هایی‌برای‌زنده‌ماندن

نائومی ســلمان نویســنده ای چندوجهی است 
کــه بــا رمــان کوتــاه »بــاران فراموشــی« کــه در ســال 
2۰2۳ منتشر شــده توانســت نظرها را به سوی خود 
جلب کنــد. ایــن رمــان بــه تازگی بــا ترجمــه محمد 
جعفرپور از ســوی نشــر خوب منتشــر شــده است. 
رمان »باران فراموشی« داســتانی آخرزمانی و کوتاه 
اســت کــه در قالــب دفترچــه خاطــرات زنــی بــه نام 
لاورن روایــت می شــود. او در شــهر بارانــی آلویلیــل 
زندگــی می کند؛ شــهری که بارانــش نه تنها نــم دار و 
ک ترین عنصــر زندگی  تکــراری اســت، بلکــه خطرنا
کنانش به شمار می آید. یک قطره باران می تواند  سا
گر با سطل  ک کند، و ا چند لحظه از حافظه ات را پا
باران خیــس شــوی، ممکن اســت کل هویتــت را از 
دســت بدهی: »مــدام از دیــروز و امــروز دم می زنم، 
ولی حتــی نمی دانــم امــروز چــه روزی اســت. چند 
وقت پیش بود که تلفن ها از کار افتاد. البته که هنوز 
خامــوش و روشــن می شــوند، از برنامه ها می شــود 
اســتفاده کرد، ولی خبــری از آنتــن، موقعیت یاب و 
اینترنت نیســت، تا جایی که حتی ســاعت دقیق را 
هم نشــان نمی دهــد، چه برســد به تاریــخ.«لاورن، 
پزشک بازنشســته  ۶۳ ســاله، تنها راه زنده ماندن را 
در نوشتن می بیند. او خاطرات و مشاهداتش را در 
دفترچه ای می نویسد؛ نه فقط برای یادآوری، بلکه 
برای بقا. دفترش ماننــد مغــز دوم او عمل می کند. 
او با انجام آزمایش هایــی در وان حمام و چاله های 
آب، ســعی دارد ماهیت باران را درک کند؛ بارانی که 
شاید در نتیجه  آلودگی شیمیایی ایجاد شده باشد. 
ک  اما اطاعاتی که به دســت می آورد، بیشتر ترسنا
و نگران کننده اند تــا امیدوارکننده. دنیــای نائومی 
ک و مبه هــم  کســتری، نمنــا ســلمان، دنیایــی خا
است. نوشــتار او بســیار دقیق و ســرد اســت، و این 
سبک زبانی، صدای لاورن را بسیار تیز و خسته دل 
می کند؛ گویی هر جمله ای باری از تجربه و وحشت 
را با خود حمل می کند. فضای داستانی آلویلیل نیز 
به همان اندازه وهم آلود است. سکوت بارانی شهر با 
اضطراب و تردید اشباع شــده، و هیچ کس مطمئن 
نیســت که چــه چیــزی واقعــی اســت و چــه چیزی 
فراموش شــده. روایت لاورن پر از لحظات گسسته، 
یادداشت های کوتاه، و مونولوگ های ذهنی است؛ 
گویی او گاه برای آینده ی خودش می نویســد، و گاه 
برای تســای درونی خود. گذشــته اش بی اهمیت 
شده، و آینده ای هم برای تصور باقی نمانده است. 
او فقط چند ســاعت بعــدی را می توانــد تصور کند. 
آن چه باقی مانده، فقط بقاست. نائومی سلمان با 
مهارتی تحسین برانگیز، خواننده را در ذهنِ خسته 
و آســیب دیده  لاورن فرو می برد. درون نگری لاورن، 
با اینکه گاهی متناقض یا پارانویید به نظر می رسد، 
ک  آن قدر انسانی است که درک آن آســان اما دردنا
است. برخی تصمیم های لاورن، که از دید یک ناظر 
خارجی ممکن اســت غیراخاقی یا عجیب باشــد، 
در زمینه  رنج های مداومی که متحمل شده، قابل 
فهــم می شــود. درون این فاجعه  زیســت محیطی، 
ســلمان موفق می شــود رگه هایی از نقد اجتماعی 
و روان شــناختی را نیــز وارد کنــد. رابطــه  حافظــه با 
هویــت، sanity )ســامت روان(، و اخــاق فــردی از 
موضوعــات کلیــدی کتاب اند. »بــاران فراموشــی« 
تمثیلــی تأمل برانگیــز از زوال حافظــه، زوال عقل و 
جنبه های گم شده ی انســانیت در شرایط بحرانی 
اســت. یکی از جمات لاورن، این معنا را به زیبایی 
منتقل می کنــد: »بعضی وقت هــا آرزو می کنم کاش 
می توانســتم فراموش کنم چه اتفاقی افتــاده. ولی 
بعد یــادم می افتد که از همین فراموشــی اســت که 
بیش تــر می ترســم.« عــاوه بر همــه  این هــا، حضور 
نیروی نظامی مرموزی در حاشیه ی داستان – که 
مشخص نیســت برای حفاظت از مردم شهر است 
یــا بــرای پنهان کــردن رازهــای آن – تنشــی دائمــی 
ایجــاد می کنــد. شــخصیت های فرعی چــون کیتی 
و دختــرش زویــی، نقش هــای کوچکــی دارنــد امــا 
روابط شــان بــا لاورن از جنبه هــای انســانی مهمــی 
برخوردار است: بی اعتمادی، امید، و میل به ارتباط. 
روایــت ســلمان از تکنیــک راوی غیرقابل اعتمــاد 
بهره می برد. خواننده باید خــود در میان صفحات 
کنده و یادداشت های تکه تکه، حقیقت را بیابد  پرا
یا دست کم، برداشــت خودش از حقیقت را بسازد. 
این نوع روایت، هم رازآلود اســت و هم درگیرکننده. 
یکی از نقاط قوت این رمان، ایجاز آن است. سلمان 
بــا کمتریــن میــزان جهان ســازی، موفــق بــه خلــق 
فضایــی کامــل و ملمــوس می شــود. او داســتانی را 
روایت می کند کــه هرچند کوتاه اســت، اما در ذهن 
ماندگار می ماند. با این حال، بســیاری از منتقدان 
و خواننــدگان ابــراز کرده انــد کــه آرزو داشــتند ایــن 
که عمق تم ها و  دنیا بیشتر گســترش پیدا کند، چرا
ایده ها فراتر از این حجم کم است. »باران فراموشی« 
ک درباره  انسان هایی است که در  داستانی وحشتنا
جهانی بــدون حافظه، تقا می کنند تا انســان باقی 
بمانند. اســتانی درباره  بقا، بی هویتــی و تاریکی ای 
کــه از درون آدم هــا شــروع می شــود و بــا هــر قطــره  
باران، در اطرافشــان گســترده تر می شــود. سلمان 

نه تنهــا روایت گــری 
اســت،  دقیــق 
بلکــه در نخســتین 
اثرش، موفق شــده 
اثــری خلق کنــد که 
اســتعاره ای  هــم 
بیماری هــای  از 
ذهنــی و فراموشــی 
هــم  و  اســت، 
هشــداردهنده ای 
برای فجایع آینده. 

یادداشــــت

لیلا عبداللهی
مترجم و منتقد

فردا برای حمایت از صنعت نشر دیر است

‌کساد‌کتاب‌فروشی‌ها‌بعد‌از‌جنگ‌ بازار

آرمان ملی- آیدین پورخامنه: آسیب هایی که جنگ 12 روزه بر صنعت نشر وارد کرد، با نبود برنامه مدون چندین برابر 
شده است. مردم خرید کتاب را فراموش کردند و وزارت فرهنگ اقدامی برای تشویق آنها به سرزدن به کتاب فروشی ها 
کم است. شاید قابل  انجام نداده است. جنگ 12 روزه به آتش بس رسید، اما هنوز شرایط جنگی برجامعه نشر ایران حا
اعتماد نبودن آتش بس این شــرایط را ایجاد کرده اســت و هنوز مردم بیشــتر بر خرید کالاهای ضروری متمرکز هستند 
و کمتر به فرهنگ فکر می کنند. اینها را ناشــران و کتابفروشــانی می گویند که سردی و کســادی بازار کتاب را با گوشت و 

پوست خود احساس می کنند. 

به بهانه  سالگرد تولد محمود دولت آبادی

‌یتیم«‌ ‌»در درنگی‌بر

دولت آبــادی در ســلوک می نویســد: »و تاریکــی حــد دیگــری 
داشــت در آن شــب... انگار و تا هنوز این حد از تاریکی دامنش را 
رها نســاخته. او هنــوز دارد در این ســیاهه ی همــاره رو به افزونی 
دســت و پا می زند. پرسش این اســت: »به راســتی تا کی و کجا؟!« 
و اینکه این ســیاهه و همه ی آن ســیاهه ها که به رشــته ی تحریر 
درآمدند هنوز کــه هنوز اســت نتوانســته و یا نتواســته اند چیزی 
گر توانســته بودند و شــده بود،  از عمق این ســیاهی بکاهنــد که ا
شــاید امروز آقای نویســنده بــه دغدغه هــای دیگر ایــن روزگاران 

می پرداخت. 
»دُر یتیم: خشکیدن آب دهان عنکبوت« دولت آبادی ، البته 
که یک تفاوت آشکار و اساسی با دیگر نوشته هایش دارد و آن اینکه 
این بار او یکراست و بی هیچ توضیح و افاضه ای رفته سراغ هدایت  
و بوف کور؛ شاید و هر آن چه را که در آن یک هفته- ده روز پیش از 
مرگش اتفاق افتاد. از منظر داستان نویسی »در یتیم« را می توان 
دومین رمان مــدرن جریان ســیال ذهنی آقــای نویســنده بعد از 
سلوک دانست؛ داستانی از زبان سایه  صادق خان که البته همان 
زبان دولت آبادی ست و کیست که نداند در پس این گفت وگوها 
چه ارادتی از جانبش به هدایت نهفته است ؛ ارادتی که به گمان 
من خمیرمایه و پیرنگ در یتیم را بنا گذارده. دولت آبادی در »در 
یتیــم« صد البته کــه تنها به شــرح حال صــادق خــان نپرداخته، 
بــه عبارتــی دیگر در پــس ایــن ارادت و شــرح حــال ، مانفیســت و 
ادعانامه ای را می توان دید و خواند، علیه وضــع موجود آن روز و 
این روز و مسببان آن وضع موجود و این موجودیت روز و در یک 

کلمه حرف دل اهالی قلم به دست متعهد و معترض!
»... و ایــن یکــی از عجیب تریــن بن بست هاســت. درون آن 
جمجمه چه می گذرد؟ چه ها جاری ست، آیا خود او واقف است 
که در مغزش چه می گذرد؟ نه، گمان دارم خودش هم نمی داند. 
ص1۰. »در یتیــم« هم زمآنکــه از زبان ســایه ی صادق خــان دارد 
روایــت آن روزهــای آخریــن زندگیــش را می نویســد ، بــه داســتان 
هرگز چاپ نشــده  »خشــکیدن آب دهان عنکبــوت« می پردازد، 
گر پاره پاره نشــده در سطل  داســتانی که به زعم آقای نویســنده ا
زباله ی هتل محل اقامتش دفن نمی شد ، شاهکار قرنی بود و... 
داستانی که هدایت در تهران برای بعضی از کسان خوانده بود و 
، اما چه شد که در آن واپســین روزها به یکباره  مصمم بود به نشر
تغییر عقیــده داد، از پرســش ها و گره های روایتی ســت که دولت 

آبادی هنرمندانه آن را تنیده و مخاطب را در هزار توی دالان های 
گذاشته تا خود شاید بتواند  مخوف روح و ذهن پرسشگر به خود وا
پاسخ پرسش هایش را بیابد . آقای نویسنده که همواره در جایگاه 
دانای کل به داستان ســرایی پرداخته ، هیچ گاه در مقام قاضی و 
یا طرفدار این و آن وارد میدان نمی شــود ، چرا کــه قضاوت را حق 

مسلم مخاطب خود می خواند. 
»... من هم حسم این بود که آدم ها گنگ و گم به دنیا می آیند، 
گنگی شان به تدریج رفع می شود اما گم بودن شان باقی می ماند. 
ص 1۴. از وجهــی دیگــر می توان به بررســی نگاه عمیــق و معنادار 
دولت آبــادی به مقوله ی به قول کریســتین بوبن: مرگ همیشــه 
بدبوســت ، پرداخت، دولت آبادی در این داستان بلند و یا رمان 
کوتاه از پیچ و خم های مواجهه  هنرمندان با مرگ پرداخته است ، 
نگاهی متفاوت و متمایز با دیگرِ انسان ها. او در این تراژدی پرشور 
به شــرح دیدار هدایت از نورایی در آســتانه  مرگ می پــردازد و دو 
نوع نگاه ترس- پذیرفتن را با نثر شیوای خود به تصویر می کشد. 
یک ســوی ماجرا دارد ســر وصورتش را از چنگال بی رحم مرگ در 
ملحفه پنهان می کند و ناله سر می دهد؛ و آن سوی دیگر با تمسخر 
و اســتهزا بــه ایــن حجــم از درماندگــی وفرورفتگــی می نگــرد: »... 
می گفت: مردن که این همه چس ناله ندارد، خب آدمیزاد هم مثل 
هر حیوان دیگری باید سرش را بگذارد زمین بمیرد دیگر! و این در 
حالی بود که وقتی نشسته بود کنار تخت بیمار در چهره اش حس 

عمیق هم دردی و دلسوزی را می دیدم. ص 19. 
دولت آبــادی در »در یتیــم« رندانــه دیدگاه های هدایــت را نیز 
بــه بوتــه ی نقــد و تفحصــی دیگرباره گــذارده و در لابــه لای روایت 
کاوی ادبی  چند وجهی خــود از مرگ نابهنــگام و فرجام او ایــن وا
و قابل تامــل را نیز با هوشــمندی خاص خود به تصویر کشــانده 
اســت. نگاه هدایت به دین ، مردم هم روزگار ، مسئولان به قول او 
رجاله های منفعت طلب، عادات و خرافه پسندی های عام که تا 
به امروز نیز جاری و ساری ست! و در یک کلمه؛ دنیای خوف انگیز 
مردمانی که جز به خویشتن مضحک خویش نمی اندیشند. او در 
این مقوله ی هراس انگیز با گفت وگوهای دونفره ی صادق خان 
با سایه اش به ریشــه یابی عالمانه ای از وضع موجود پرداخته که 
نمی توان مشــابهی در بســیار نقد و نظرهایــی که تا پیــش از این 
بر هدایــت و آثــارش در قالــب مقالــه و نقد و یادداشــت و جســتار 
نوشته شده، همتایی یافت: »... - تو در همه ی عمرت باتکلیف 
بوده ای، نبوده ای؟/ - شــاید، شــاید. حالا دارم همیــن تکلیف را 
روشــن می کنم. / - هیچ فکر کرده ای چرا باتکلیف؟/ - آدم زنده 
فکر نمی کند؟! حالا فرمایش؟!/ - دوگانگی. مانده بین دو طرف 
و در کشمکش، خواسته و ناخواسته. از همان ابتدا تا کنون. بین 

ایرانیــت و اســامیت. بیــن اشــرافیت و توده های مردم داســتان 
هایت. بین عهد باســتان بــا دوره ی اســامی که هرگز نتوانســتی 
هضمش کنــی. بین خــود و صداقتی که مصداق نامت هســت با 
نادرستی و فقدان صدق. بین اخاق و سیاست. بین عرق میهنی 
و جهان نگری. بین تبار قاجاری ات و پادشاهی پهلوی. بین عشق 
به ایران و نفــرت از آن. بین زبانی که به آن نوشــتی و آدم هایی که 

به همین زبان می گویند و می شنوند. بین خیر و شر!« ص 2۷. 
دولت آبادی در »در یتیم« تعریضی نیز به فلسفه دارد ؛ ماجرایی 
که ایــن روزهــا و در بد و خــوب کارکردهــای آن در ادبیــات بحث و 
مناقشه های بســیاری به همراه داشــته و دارد. بسیاری داستان 
بی فلســفه را داســتان نمی دانند و عــده ای دیگر هرگونه فلســفه 
بافی در داستان را نهی می کنند ، دو طرف ماجرا صد البته خود را 
وارثان و صاحبان قلم می دانند و الخ! اما آنچه را که آقای نویسنده 
در باب فلسفه خوانی و دانی و پردازی تا آنجا که به ادبیات مرتبط 
اســت ، مجاز و ثواب می داند، این است که فلســفه را باید جدای 
از کارکردهایش در عالــم ادبیات از ابتدایش خوانــد، ببینید: »... 
فلسفه را باید از میتولوژی خواند آمد جلو. هر فیلسوفی اصطاح 
خــودش را دارد یــا اصطاحــات فلســفی را بــر اســاس فلســفه ی 
خــودش تعبیــر می کنــد. مثــا لغــت »اتــرا« بــودن، هســتن- در 
فلسفه ی ســارتر همان معنا را نمی دهد که در فلسفه ی کانت یا 
اسپینوزا. اشپنگلر را بخوان تا بدانی در این موارد نمی شود بدون 
شناخت کافی اظهار لحیه بکنی. به هرحال خواندن این کتاب ها 
امتیازش این است که از عقاید کلثوم ننه ای دفاع نکنی. ص ۵9. و 
می توان ساعت های مدید نشست به نقد وبررسی درون مایه های 

ذهن نویســنده ای که در در یتیم و در قالب داســتانی نه چندان 
پیچیده به هــزار ویــک روایت و خــرده روایــت برخورد، هــر خرده 
روایت مشتمل بر نگاهی چند وجهی و چند لایه و صد البته حاوی 
پرسش هایی تر وتازه از حیات و مسببان حیات ، از آدم ها ، همان ها 
ک و کمترشان به  که بیشترشان تن داده اند به زیستی حقیر ودردنا
باج گیری و باج خواهی و معدود آدم هایی که از حیات چیز زیادی 

نمی خواهند جز پاسخ به پرسش هاشان. 
»در یتیم: از منظر این معدودها شاید چیزی ست: در آستانه ی 
، تبعیدی خودخواسته، کهنه مابانه ترین حالت  فقری غم انگیز
انسانی در برابر تجددخواهی، سیطره ی چارتاق گونه ی خورشید، 
، در فاصلــه ای مودبانــه بســر بــردن،  بلوط هــای همیشــه بهــار
جناس های زننده و آلوده از درک مبه هم آفرینش، شوق شیرین 
شهرت، خاطره ای معکوس، رفیق شفیق، بی اعتنایی بیمارگونه 
به فرداهــای هرگز ندیــده و نشــنیده، زیبا شــبیه ورد و جــادو، دو 
الاهه ی الهام، شوریده و آشفته، پاره تصویرهایی گریزان، سحر و 
سودای طبع شاعرانه، سکوت دوزخی هنرمند، پرندگان ماقبل 
تاریخ، غروب تعظیم آفتــاب، بارقه های مورب آبــی، خواب های 
بریده بریده ، ماوا جســتن در پناهگاه بغض و قهقهه؛ تاش های 
فــوق بشــری، در محاصــره ای اوهــام، صیانــت نفــس، اســتحاله  
مکث های کشــنده، لرزه های ظریف،  ذهن، شور و شــوق زمخت ِ
، پاره تصویرهای گریزنده، مملو از توهمات  خشمی فزاینده و کور
غیر منتظرانه، سرابهای عاشقانه و به شکلی تک نگارانه و در یک 
کلمه: خشــکیدن آب دهان عنکبوتی که به لعــن و نفرینی ابدی 

دچار گشته. 
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a r m a n m e l i . i r

محمد صابری
نویسنده و منتقد

بالــک  کاغــذ  قیمــت 
در بــازار بــه بنــدی یــک 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
تومــان  میلیــون  دو  تــا 
گر ناشر  رسیده اســت و ا
با این کاغذ کتاب منتشر 
کند، مردم توانایی خرید 

آن را نخواهند داشت 

بــه  کتاب فروشــان 
کــه  آنهایــی  خصــوص 
هســتند،  مســتاجر 
وزه  12 ر از جنــگ  بعــد 
بــا مشــکلات متعــددی 
مواجــه شــده اند. ایــن 
مســاله آنهــا را بــه فکــر 
تعدیل نیــرو و در نهایت 

تعطیلی کشانده است 


